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توت‌ها در چشم‌هایش دارند می‌رسند. سرش را که 
می‌گیرد بالا، درخت توت می‌نشیند توی چشم‌هایش. 
برانداز می‌کند بهار پیچیده در برگ‌ها را. بوی نجیب 
توت حواس نمی‌گذارد برایمان. اما زنی که از جنوب 
آمده و توی حیاط مجتمع تهرانی نشسته هرم هوا 
را گرم کرده انگار. از بختیاری‌های مسجدسلیمان. 
لهجــه‌اش نامفهوم برای مــن. کلامش را حدس 
می‌زنم. زنی چهارشانه بالابلند که جوانی‌اش انگار 
عاشقان بسیاری را مجنون کرده و چشم‌هایش برای 
شیدا کردن جوانان یک ایل کافی بوده. مرگان »جای 
خالی سلوچ« که روزگاری نه‌چندان دور مارال کلیدر 
بوده برای خودش. اینجا آمده‌ای چه کار بی‌بی شاه. 
لب‌های تفتیده‌اش چیزهایی می‌گوید. حرف‌هایی 
پیچیده در آواهایی غریب. واژه‌ها غلطان در گرمای 
بی‌انتهای جایی دور. حدس می‌زنم: »توی سرم تومور 
کوچکی است. سرم گیج می‌رفت. آمده‌ام خانه پسر 
کوچکم دوا و درمان.« مادر سیزده آدم دیگر. کلاممان 
به هم گره نمی‌خورد اما آوای حزین لهجه‌اش حیاط 
را عمیق می‌کند. چیزی می‌گوید. حدس می‌زنم که 
می‌گوید خواهشی دارم خواهر. مشتاق می‌شوم: »فردا 
رأی‌ریزیه. برو رأی بریز. به روحانیا. نه به کس دیگه! 
گوش بگیر چی بهت می‌گما. ناخوش‌ها بی‌دوا درمان 
می‌مانند ها. برو حتما رأی بریز صندوق.« نگاهش 
می‌کنم. بالابلند جنوبی، آمیزه‌ای از حال‌های مخلوط، 
سرکش و نجیب، زیبا و سخت، سالخورده و تازه. حالا 
حرف هم را بهتر می‌دانیم. چشم‌هایمان کلام هم را 
می‌فهمند. از سختی روزگارش می‌گوید، وقتی هفت 
ماه مانده که یازده‌ساله شود شوهرش داده‌اند. و اینکه 
خودش دخترهایش را در دوازده‌ســالگی فرستاده 
خانه شــوهر. »قوم‌وخویش دورم با اصرار دخترها 
را کم‌سن‌وســال بردند. دخترهایم قشنگ بودند اما 
قشنگی‌شان نرسیده بود.«  زن گرمای مسجدسلیمان 
را با خودش آورده. می‌گوید داغ زیاد دیده. می‌گوید پسر 
آخرش مهندس پتروشیمی است. می‌گوید و می‌گوید 
هزار راز نگفته را. بالاخره حرف‌های زن همراه آفتاب 
ته می‌کشد. غروب می‌نشیند روی توت‌ها. راه می‌افتد 
و داغی احوالم را می‌برد با خودش. توی راه برمی‌گردد 
و دوباره می‌شود مرگان جای خالی سلوچ: »یادت نره 
دده جان! برای روحانی بریز.« یادم می‌ماند. بوی توت 

برمی‌خیزد. توت‌ها خوب خوب رسیده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد و روز شنبه 
با اعلام نتیجه نهایی به آخر رسید. در این انتخابات که از حدود دو 
سه ماه پیش شور و حال آن شبکه‌های اجتماعی را فراگرفته بود 
درنهایت و براســاس اعلام وزیر کشور از 99/7 درصد شعبه‌ها، 
کل آرا ۴۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ نفر بود که حسن روحانی با 
۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ یعنی ۵۷ درصد آرا رئیس‌جمهور 

دوره دوازدهم کشور شد.
فضای غالب و شــورانگیزی که در این مــدت در میان کاربران 
شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و پیش از این رقابتی و تبلیغاتی 
بود همچنان و با بحث‌های پساانتخاباتی ادامه دارد، اما روز شنبه 
این هفته و با معلوم شــدن نتایج نهایی به شــکلی دیگر خود را 
نمایان کرد. بســیاری از کاربران از حس و حال خودشان بعد از 
اعلام نتیجه نهایی نوشتند، برخی همچنان مشغول مزه‌پرانی و 
نوشتن نکات بامزه از ماجرا بودند و گروهی دیگر مشغول تحلیل 
زوایای مختلف ماجرا از ابعاد سیاســی اجتماعی اقتصادی و... 
آنچه در ادامه آمده است بخشی از نوشته‌های این کاربران است.

 احسان شهروند ایرانی ساکن آلمان در توییتی با اشاره به نتایج 
انتخابات‌های اخیر در آمریکا و اروپا و... نوشت: »چه پز دلچسبی 
دادیــم به رفقای آمریکایی و اروپایی بابــت انتخاب بهتر و ضد  

عوام‌گرایی ایرانی‌ها! بیش باد!«
کاربری به نام مجیک هم با اشــاره به شعری که هاشمی‌طبا در 
مناظره آخر خواند چنین مطلبی نوشت: »طرفدارای روحانی و 
رئیسی فراموش نکنید که درنهایت ما گل‌های خندانیم، فرزندان 
ایرانیم، ما سرزمین خود را، مانند جان می‌دانیم.« چند کاربر هم 
به خنده‌های معروف حسن روحانی در ایام تبلیغات و فیلم‌های 
تبلیغاتی او اشــاره کردند. کاربری به نام مصــی در همین باره 
نوشت: »به نظرم باید یه مقاله تحلیلی درباره مدل و اثرگذاری 
خنده‌های روحانی نوشت. خنده‌هاش توی هر سکانس انتخابات 
جواب می‌داد.« کاربری دیگر به نام »پی« هم با اشاره به همین 
نکته توییت کرد: »من جای آقــای روحانی بودم 10 دقیقه اول 
نطق پیروزی‌ام اح اح اح می‌خندیدم.« رضا زندی، خبرنگار حوزه 
تخصصی نفت و گاز، هم از منظر تخصص خود به رأی روحانی 
اشــاره کرد و نوشت: »با ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رأیی که 
روحانی کســب کرد، ایران با قدرت بیشتری در مناسبات نفتی 
ظاهر می‌شود. امضای قراردادهای جدید نفتی نزدیک است.«  
بهمن هدایتی، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی، هم تحلیل خود درباره 
نتیجه انتخابات را به این شکل نوشت: »تجمیع انتخابات شوراها 
و ریاست جمهوری، ایده پیروزی با رأی حداقلی و مشارکت پایین 
را منسوخ کرد.« مســئولان و دولتمردان هــم در فضای مجازی 

حضوری گســترده و چشــمگیر داشتند. اســحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس‌جمهور، صبح روز شــنبه در توییتی نوشــت: 
»ملت شــریف، زنان، مــردان، جوانان عزیز، #گل_کاشــتید. 
#اعتماد_۲۴_میلیونی‌تان را پاس  می‌داریم.« حســن روحانی 
هم با انتشار عکسی از تعدادی از رأی‌دهندگان پیر و جوان خطاب 
به مخاطبانش در توییتر نوشت: »ملت بزرگ ایران، پیروز انتخابات 
شمایید؛ خاضعانه در برابر شما سر تعظیم فرود می‌آورم. به عهدم 
با شــما وفادار خواهم ماند.« شهین‌دخت مولاوردی، معاون زنان 
و خانواده رئیس‌جمهــوری، هم در فیس‌بوک خود با انتشــار این 
بیت به نتیجه انتخابات واکنش نشــان داد: »بگذار تا از این شب 
دشوار بگذریم - آنگه چه مژده‌ها که به بام سحر بریم . خجسته 

باد این پیروزی.« 
یکی از کاربران توییتر هم این جمله روزنامه فرانســوی لوموند 
را در توییترش نوشت: »ملت ایران در رفراندوم خود به سه برابر 
شدن سهمشــان از یارانه نه گفتند. این کشور هلند، سوئیس یا 

نروژ نبود، کشوری در میان منطقه جنگ‌زده خاورمیانه بود.« 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز 
گذشته و پس از اعلام نتایج به حسن روحانی تبریک گفت و در 
توییتی نوشت: »ایرانیان به شــکل پرشوری در حیات سیاسی 
کشورشان شرکت کردند. به رئیس‌جمهور حسن روحانی برای 
دریافت رأی و پشتوانه مردمی بزرگ تبریک می‌گویم.« فرید از 
کاربران اصولگرای منتقد روحانی بعد از اعلام نتایج نوشت: »مثل 

برخی اهل جرزنی نیستیم.   پیروزی رو تبریک می‌گیم.« کاربری 
به نام گلرخ هم در توییتر خود چنین نوشت: »رفقا ما داریم بنرهای 
نسبتا سالم انتخاباتی رو از سطح شهر جمع می‌کنیم تا باهاشون 
کیف و کفش بسازیم. اگر تو شهر بنری دیدید که بتونید به ما بدید 
عالیه.« سید علی‌اکبر موسوی طلبه حوزه علمیه قم هم با اشاره به 
عبارت »علی برکت الله«  از گفته‌های حسن روحانی که در زمان 
انتخابات و پیش‌تر از آن استفاده می‌کرد مطلبی را در فیس‌بوکش 
نوشت: »اصطلاح »علی برکت الله« هم در سخنان پیامبر )ص( 
و هم در ســخنان امیرالمؤمنین)ع( آمده است و اصطلاح نوی 
نیست. در غزوه‌ای مبارزی از کافران مبارز می‌طلبید و علی ابن 
ابی‌طالب به نبرد او رفت. هنگام رفتن، پیامبر گفت: سر علی برکت 
الّل فی حرز من امان الّل. در نامه ۱۲ نهج‌البلاغه نیز این عبارت 
آمده است: »ســیروا علی برکه الله«. ترجمه‌اش چنین است: به 

یاری خدا بروید. بروید، دست خدا به همراهتان.«
 امیرعباس نخعی روزنامه‌نگار هم در فیس‌بوک خود با انتشــار 
مطلبــی درباره نتیجه انتخابات نوشــت: »این پیــروزی با هر 
نتیجه‌ای نوش جون کســانی که از یک ماه یا ســه هفته پیش 
زیر نگاه‌های تحقیرآمیــز با ســرافرازی از اصلاح‌طلبان و راه 
اصلاح‌طلبانه دفاع کردنــد. و از روحانی دفاع کردند برای آینده 
خودشون و کشورشــون. الان هم به نقدهای عادی اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌شــون می‌پردازن و به آینده نگاه 
می‌کنند. تبریک به کســانی که منتقد روحانی هســتند، ولی 
شجاعانه گفتن برای کشــور به روحانی رأی میدیم. تبریک به 
حامیان رئیسی و سایر رقبا که شجاعانه از نامزدهاشون حمایت 
کردن و با اعتقاد به پیروزی از طریق دموکراسی تلاش کردند. 
شکســت هم نوش جون کســانی که تا لحظه آخر بر در تفرقه 
کوبیدن. شکســت نوش جون کسانی که تا لحظه آخر تحریک 
کردن و وقتی دیدن نتیجه نداره پریدن این‌ور جوب آب نبردشون. 
جامعه مدنی در ایران اگرچه به‌طور کامل شکل نگرفته و نواقصی 
داره، اما هست، و طلبکاران این رو درک نخواهند کرد. همش در 
عجبن که با این همه گیروگور که هســت چرا هرچه روشنفکر، 
هنرمند، سینماگر، دانشجو و قشر تاثیرگذار هست همیشه پای 
جریان اصلاح‌طلب بودن. بگذریم. این پیروزی مبارکتون باشه. 

چهار سال دیگه کمی راحت‌تر نفس می‌کشیم.« 
حامد قدوســی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، هم 
با انتشــار عکس یکی از کارگران معدن یورت آزادشــهر نوشت: 
»من اگر جای روحانی بودم« قبل از اینکه دیر شود و شور پیروزی 
انتخاباتی فراموش شــود و یادمان برود و دچار روزمرگی در رفتار 
سیاسی شویم، دســتور می‌دادم این عکس را بزرگ قاب کنند و 
در اتاق کار و محل جلســه هیئت دولت نصب کنند. هرروز به آن 
نــگاه می‌کردم و هر تصمیمی می‌گرفتیم و هر سیاســتی تعیین 
می‌کردیم اول می‌پرسیدم که سهم او از این تصمیم چیست و آیا 

چهار سال دیگر زندگی بهتری خواهد داشت یا نه.«

من اگر جای روحانی بودم
بحث داغ شبکه های اجتماعی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

پایان بحث‌ و جدل‌های 
انتخاباتی در ساختمان ما 

انتخابات و روزهای پرالتهاب آن بالاخره به پایان 
رسید و از جنب‌وجوش‌های مردم و کاندیدای مورد 
نظر آنها کاسته شد. ساختمان ما هم که این روزها 
کاملا رنگ و بوی سیاســی به خود گرفته بود به 
حالت عادی بازگشت و دیگر خبری از قیل‌وقال 
دوستان بر سر کاندیدایشان نیست. امیدوارم هر 
کاندیدایی که ســر کار می‌آید و زمام امور شهر و 
مملکت را به دســت می‌گیرد،‌ بتواند مقداری از 
رنج و اندوه مردم بکاهد و آنها را به آرامشی نسبی 
برساند. برخی دوستان که کاندیدای مورد نظرشان 
رأی نیاورده مغموم و پکر بودند و حتی یکی از آنها به 
خاطر اینکه بسیار فعال بود و با بقیه رقابت شدیدی 
داشت هنوز سر کار نیامده و به قولی گذاشته آب‌ها 

از آسیاب بیفتد.
 عده‌ای هم که پیروز شده‌اند شادتر از بقیه هستند و 
امیدوار به آینده. احمد یکی از دوستانم در ساختمان 
است که با یکی از کاندیداهای شورای شهر قرابت و 
نزدیکی خویشاوندی داشت و از او به‌شدت حمایت 
می‌کرد، حتی چند باری به خاطر او با بقیه دوستان 
بحث و مجادله کرد. اما با اینکه فرد مورد نظر احمد 
پیروزی چشمگیری داشــت از احمد خبری نبود 
و در یکی از قســمت‌های ساختمان ساکت و آرام 
مشغول کار بود. این رفتار احمد اصلا عادی نبود و 
مطمئن بودم برایش اتفاقی افتاده. سراغش رفتم و 
بابت پیروزی فرد مورد نظرش در شورای شهر به 
او تبریک گفتم که با بی‌تفاوتی جوابم را داد. گفتم 
چه شده که هیچ عکس‌العملی به این موضوع ندارد 
که گفت: »دیگر برایم چندان اهمیتی ندارد.« بعد 
با اســترس و نگرانــی ادامه داد: »سال‌هاســت 
رأی می‌دهــم و حمایت می‌کنم اما اتفاق خاصی 
برای بهتر شــدن زندگی‌ام نیفتاده. سال‌هاست 
کارگرم و مشغول کار در ساختمان‌های مختلف. 
به‌ســختی درس خوانده‌ام اما هیچ استفاده‌ای از 
مدرکم نتوانستم بکنم و کماکان هنوز کارگرم و 
نمی‌توانم وضع خودم را بهبود دهم. بارها خواستم 
کار جدیدی را شروع کنم، اما همیشه با کمبود منابع 
مالی مواجه شــدم و به همین کار کارگری بسنده 
کردم.« نفهمیدم احمد که سرشار از امید به زندگی 
بود و همه را راهنمایی می‌کرد چرا انقدر مأیوس 
و ناامید شده. اما مدتی که گذشت بی‌مقدمه برایم 
تعریف کرد و متوجه علت ناراضی‌اش شدم. مثل 
اینکه احمد آقای ما که سن و سالی هم ازش گذشته 
به اصرار و فشــار خانواده به خواستگاری دختری 
می‌رود و قرار می‌شــود بعد از تحقیقات خانواده 
دخترخانم جواب آنها را بدهد که مدتی بعد جواب 
او منفی بود. دلیل ناراحتی احمد ولی این نبود، به 

قول خودش علت جواب منفی او را آزرده بود.
 احمد می‌گفت: »از گوشــه و کنار متوجه شده که 
علت جواب منفی آنها نداشتن کار درست‌وحسابی 
و نداشــتن ماشــین و خانه و به قول خانواده‌اش 
لباس‌های کارش بــوده.« می‌گفت: »این روزها 
هیچ‌کس به اخلاق و مرام آدم‌ها توجه نمی‌کند. 
هیچ‌کس نگاه نمی‌کند که در سر آدم چه می‌گذرد. 
سالم بودن، تحصیل‌کرده بودن،‌ زحمتکش بودن 
دیگر ملاک نیســتند و تمام مناسبات آدم‌ها فقط 
جنبه‌های مادی شــده و مدل ماشــین و حساب 
بانکی. به چیزهای دیگر توجهی ندارند.« مطمئنا 
این حرف‌هــای احمد از روی احســاس بد این 
روزهای اوست و این بدبینی از آنجا ناشی می‌شود. 
تا حدودی جامعه به این ســو کشیده شده،‌ با این 
حال هستند کسانی که هنوز خوبی‌های آدم‌ها را 
می‌بینند. احمد ناراحتی‌اش بیش از این بود که با 
دلداری‌های من آرام شود. امیدوارم آدم‌ها یکدیگر 

را از روی ظاهرشان قضاوت نکنند.
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